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یــادروایت تهران

سردار اهل فرهنگ و کتاب بود
شهید علی شادمانی همیشه کتاب در دستانش بود. به همین خاطر اطرافیان تصور می‌کردند استاد 
دانشگاه است. فرزندشهید می‌گوید: »روزی که پدر شهید شد تازه همسایه‌ها متوجه سمت او شدند. 

شهید شادمانی در جایگاه یک فرمانده ارشد‌نظامی، فرهنگی بود.«

 پایان خوش  فرید
زمان زیادی از خدمت مقدس سربازی شهیدفرید نورشــادی باقی نمانده بود. به دوستانش قول یک 
جشن پایان خدمت مفصل داده بود. او2تیرماه  1404در  حمله رژیم صهیونیستی به سازمان حفاظت 

اطلاعات فراجا در تهران راه آسمان را پیش گرفت.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

شهادت در دفاع از مسجد
سبک زندگی دانشجوی 24ساله محله تهرانپارس به روایت عمویش

در زندگی عاشق 2چیز بود 
      رضــا برکتی، عموی شــهید  از 2چیز که 
همیشــه برای دانیال مهم بوده، تعریف 
می‌کند: »‌دانیال یک تکیه‌کلام داشت که 
همیشه به آن عمل می‌کرد. می‌گفت من  
در زندگــی 2 چیز را دوســت دارم؛ یکی 
زیارت عاشــورا و دومی پدر و مادرم.  هر روز زیارت عاشــورا 
می‌خواند. ارادتش به آقا امام‌حســین)ع( به حدی بود که اسم 
ارباب را که می‌شنید روی زانوی ادب می‌نشست. عاقبت هم به 
اربابش  امام‌حسین)ع( پیوست. یادم می‌آید یک هیئت وسع 
مالی برای پذیرایی نداشتند، دانیال از رستوران غذا گرفته و در 
هیئت توزیع کــرده بود. به پدر و مادرش احتــرام و ادبی ویژه 
می‌گذاشت و هیچ‌گاه صدایش را بالاتر از صدای پدر و مادرش 
نمی‌برد ، به طوری که همه فامیل از آن همه ادب و احترام غبطه 
می‌خوردند. این دو مورد واقعاً بــرای دانیال ویژه بود.«  برکتی 
کلام آخر را خطاب به مردم و مسئولان تکمیل می‌کند: »‌کشتار 
بچه‌های بی‌گناه کار یک عده‌ تروریست وطن‌فروش است که 
سبک داعش را پیش گرفتند. مردم ما هیچ‌وقت اسلحه دست 
نمی‌گیرند به نیروی انتظامی و مردم خودشــان شلیک کنند. 
مردم ما به هموطن و برادر خود شلیک نمی‌کنند. مردم ما خیلی 
نجیب هستند ممکن است اعتراض برای گرانی داشته باشند 
درست است من هم اعتراض دارم اما هیچ‌وقت این مردم، بچه 
بی‌گناه را نمی‌کشــند. ما این جوان را تقدیم امام‌حسین)ع( 
کردیم و فدای رهبر و وطن. خودم هم جان ناقابلی دارم و فدای 
رهبر می‌کنم. مسئولان وضعیت موجود باید جوابگو باشند. ما 
خواســتار محاکمه باعث و ‌بانی این اغتشاشات و این کشتارها 
هستیم. جوان‌های دیگری هم که رهگذر بودند کشته شدند یا 
جوان‌هایی که گول خوردند و برای هیجان لحظه‌ای، جوانی‌شان 
زیر خاک رفت.« مکث کوتاهی می‌کند و آهی می‌کشد و رشته 
کلام را به دست می‌گیرد: »پدر و مادرش به این افتخار سربلند 
هستند. اینکه دانیالشان این‌طور با آبرو و عزت اسمش ماندگار 
شده، آرامش جان آنها شده و می‌گویند: پسرمان را تقدیم اسلام 
و رهبر و وطن کردیم. پســری که جلوتر از پدر و مادرش قدم 
برنمی‌داشــت، این‌طور هــم عاقبت بخیر می‌شــود. مادرش 
می‌گوید: دانیال من از قبل آنقدر ذوق شهادت داشت که حتی 
قبرش را هم نشان کرده بود و وصیتش را در این سن جوانی آماده 
کرده بود، اما خطاب به دولت خونخوار آمریکا خواهم گفت در 
ایران جوانان بســیاری مانند دانیال، جانفدای کشــور و رهبر 
هستند هیچ‌گاه نمی‌توانی حتی در خواب هم به ذره‌ای از خاک 

کشور ما نزدیک شوی.« 

نان‌آور تهرانی‌ها در قحطی سال 1320 

سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار | وقتی عشق به 

امام‌حسین)ع( دانشجوی 24 ساله رشته هنر را گزارش
در مسیر سرخ شهادت قرار می‌دهد، هیچ عاملی 
نمی‌تواند جلودارش باشــد. او که در دانشــگاه تهران شمال 
تحصیل می‌کرد و افتخارش خواندن زیارت عاشورا بود، هر زمان 
به منزلشان در حکیمیه می‌رسید ادب و احترام به پدر و مادر 
برایش اولویت داشت. پنجشنبه ‌18دی ماه در منطقه تهرانپارس، 
می‌خواست خودش را برســاند تا خانه خدا را خراب نکنند که 
درکوچه‌ پس‌کوچه‌های خلوت این شهر به دست اغتشاشگران 
با ضربه چاقو به شهادت رسید. دانیال برکتی در قطعه 26 کنار 

مزار پدربزرگ شهیدش به خاک سپرده شد. 

در این بسته، نخستین پیراهن مشکی که مادرش برای محرم زمان 
بچگی برایش خریده بود و در عزای امام حسین )ع( می‌پوشید بود. 
در بین‌الحرمین هم  خادمی کرده  بود و کاورخادمی و نوکری اربابش 
را هم همراه تربت کربلا در آن بسته قرار داده بود.« بعد از کمی مکث 
ادامه می‌دهد: »این جوان را‌ تروریست‌ها و دشمنان اسلام و انقلاب 
کشتند. دانیال این نظام و انقلاب و رهبری را دوست داشت؛ کسی 

که پدربزرگش در عملیات آزاد‌سازی خرمشهر به شهادت رسیده، از 
کیان وطن و آب و خاکش هم، ملموس‌تر و مشتاق‌تر دفاع می‌کند 
چون از همرزمان پدربزرگش، شنیده  بود که با چه خون دل‌هایی این 
مملکت حفظ شده است. چطور می‌توانست این نظام را قبول نداشته 
باشد؛ بچه‌ای که دنبال کار خیر بود و همیشه می‌خواست به دیگران 

کمک کند  و عاشق این بود که لبخند روی لب کسی بنشاند.«

خیابــان »مهماندوســت« یکــی از 
خیابان‌های فرعی اما پرتردد محله 
فرمانیه است که برای اهالی قدیمی 
فرمانیــه و حصار بوعلــی همچنان 
یادآور مــردی متمــول و نیکوکار 
اســت که در روزهای سخت جنگ 
جهانی دوم کنار بی‌بضاعتان ایستاد. 
شیخ‌الاسلام محمدحسن مهماندوست از مالکان بزرگ آن دوره 
بود و املاک گسترده‌ای از خیابان دولت تا اراج، جماران و منظریه 
داشت. در همان سال‌ها عبدالحســین فرمانفرما، از چهره‌های 
شناخته‌شده آن دوره، به یکی از باغ‌های شیخ‌الاسلام علاقه‌مند 
شــد. نوه او روایت می‌کند که پدربزرگش برای فروش باغ رقم 
بالایی پیشنهاد داد اما فرمانفرما این مبلغ را پرداخت و در سال 
۱۳۲۰ هم‌زمان با اواخر حکومت پهلوی اول و آشــفتگی شدید 
اقتصادی کشور این باغ را خرید. با آغاز قحطی و سهمیه‌بندی 
گندم ، نان به قوت اصلی مردم، به‌ویژه طبقات پایین، تبدیل شد. 
شیخ‌الاسلام که از وضعیت مردم آگاه بود، با پول حاصل از فروش 
باغ، حواله‌ گندم خرید. او گروهی را ساماندهی کرد و به خانه‌اش 
آورد تا گندم‌ها را آرد کنند و نان بپزند. با تدبیر شیخ‌الاسلام این 
نان‌ها  به‌صورت رایگان میان مردم توزیع می‌شد. پخت و توزیع 
نان در خانه او حدود 2ســال ادامه داشــت، تا زمانی که اوضاع 

اقتصادی کمی سامان گرفت.
علاوه بر این، شیخ‌الاسلام مهماندوست در دورانی که بسیاری 
از خانواده‌ها تمایلی به تحصیل فرزندانشــان نداشتند، مدارس 
شبانه‌روزی ســاخت و زمینه ادامه تحصیل شــاگردان زیادی 
را فراهم کرد؛ کســانی که بعدها پزشــک و وکیل شــدند و به 
مردم خدمت کردند. او ســال ۱۳۲۸ درگذشــت اما هنوز هم 
اهالی قدیمی فرمانیه و حصاربوعلی به خیابان مهماندوســت 
که می‌رســند از این مرد نیکوکار که روزگاری یاور تهرانی‌ها و 

شمیرانی‌ها شد یاد می‌کنند.

شنیده بود به مسجد حمله شده
رضا برکتی، عموی شــهید به نمایندگی از پدر و مادر شهید با ما 
صحبت می‌کند: »‌دانیال شنیده بود اغتشاشگران به مسجد محل 
در تهرانپارس حمله کرده‌اند  و مســجد  آتش گرفته اســت.  در 
حال رفتن به سمت مسجد  بود که  بین راه به او حمله می‌کنند. 
نمی‌دانیم چه گذشته و یک عده آدم از خدا بی‌خبر چه بلایی سرش 
آورده‌اند، گویا کســی نبوده کمکش کند و چند نفری  با چاقو و 
قمه  به او حمله می کنند و به شــهادت می‌رسد. ما هم چند روز 
بعد متوجه شدیم چون از پایگاه و مسجد فاصله داشته، شهرداری 
پیکرش را جمع کرده بود. فقط به ما خبر دادند و در پزشکی قانونی 
قاطی کشته‌ها پیدایش کردیم. در پزشکی قانونی که معاینه می‌کند 
متوجه می‌شوند از پشــت ضربه به پهلویش زده‌اند. در فیلم‌های 
دوربین مداربسته مشخص اســت که یک چفیه در دستش بوده 

و به سمت مسجد می‌رود که به نامردی می‌ریزند بر سرش و... .«

وصیت دانیال چه بود؟
عموی شهید درباره علاقه دانیال به شــهادت و سفارش‌هایی که 
قبل از شــهادت به خانواده کــرده بود تعریف  می‌کنــد: »وقتی با 
مادرش می‌رفته  بر ســر مزار پدربزرگش، یک قبر خالی آنجا بوده، 
دانیال به مادرش می‌گوید که من شهید می‌شــوم و این قبر برای 
من است. مادرش می‌گفت بچه! شهادت کجا بود که تو قبرت را هم 
مشخص می‌کنی. دانیال در جواب می‌گفت مثل پدربزرگم )شهید 
سید‌مصطفی سجادی( من هم شهید می‌شوم. مسئله عجیب‌تر اینکه 
این جوان ‌24ساله وصیتنامه داشت. بسته‌ای را در خانه بقچه کرده 
روی آن بسته نوشــته بود بعد از مرگم اینها را داخل قبرم بگذارید.  

عموی شهید در ادامه از عشق دانیال به اربابش حسین می‌گوید: »مراسم و هیئت‌های اباعبدالله را کنار هم بودیم و دانیال علمدار 
هیئت می‌شد. پسری نبود که غرور داشته باشد. برعکس، تواضعش زبانزد همه بود. توی هیئت‌ها پیش می‌آمد کفش عزاداران 
حسینی را دم در جفت می‌کرد. تمام ذوقش را در خدمت به دوستداران اهل‌بیت)ع( نشان می‌داد. وقتی در بین‌الحرمین خادم بود هیچ‌گاه ندیدیم 
احساس خستگی کند. شاید در شبانه‌روز دو ساعت می‌خوابید. وقتی از خادمی‌اش صحبت می‌کرد با حسرت آه می‌کشید و می‌گفت: کاش همیشه 
بین‌الحرمین بودم و خادم می‌ماندم. هر کسی عاشق حسین و اولاد حسین)ع( بشود روز به روز این عشق عمیق‌تر و سوزناک‌تر می‌شود. دانیال هم 

همین‌طور شده بود. می‌خواست در این عشق غرق شود و عاقبت هم در راه حقانیت قرآن و اسلام در عشق حسین)ع( ذوب شد.«

در این عشق ذوب شد  مکث
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